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بـدون تعـارف بگویـم اوایل که راجع به تو می شـنیدم، خیلـی هم باورم 
نمی شـد آدم بتوانـد ایـن مدلـی زندگـی کنـد!  اولـش می گفتـم مگـر 
می شـود آدم در سـال 1337 بـا اسـتفاده از بـورس تحصیلي شـاگردان 
ممتـاز بـه آمریكا اعزام شـود و در اوج درجه علمی اش، پس از تحقیقات 
 علمـي در جمـع معروف ترین دانشـمندان جهـان در دانشـگاه کالیفرنیا 
و معتبرتریـن دانشـگاه آمریـكا، »برکلـي« بـا ممتازتریـن درجـه علمي 
موفـق بـه اخذ دکتـراي الكترونیك و فیزیك پلاسـما شـود و بعد دلش 
را بـه دریـا بزنـد و همه چـی را رهـا کنـد و بـرود جنـگ! آن هـم در 
یـك منطقه  شیعه نشـین جنـوب لبنان و آنجـا با بچه هـای جبل عامل 
آجـر روی آجـر بگـذارد و آرپی جی دسـتش بگیرد!  این روزها کسـی که 
اندک سـوادی هم داشـته باشـد، بـرای خـودش داعیه دار علم می شـود 
و دنبـال میـز می گـردد! مگـر می شـود کسـی در درس ترمودینامیـك 
در دانشـكده فنـی نمـره 22 از اسـتاد بگیـرد و بعـد به جـای سـاختن 
تئوری هـای علمـی، فرماندهـی جنگ های نامنظـم را پایه ریـزی کند؟! 

یـا نـه، اصـلًا در همـان آمریـكا کـه مشـغول 
یـا  نانـش کـم اسـت  باشـد،  درس خوانـدن 
آبـش؟ کـه با همـكاري بعضـي از دوسـتانش، 
بـراي اولین بـار انجمـن اسـلامي دانشـجویان 
مؤسسـین  از  و  کنـد؟!  پایه ریـزي  را  آمریـكا 
انجمـن دانشـجویان ایرانـي در کالیفرنیـا و از 
فعالیـن انجمـن دانشـجویان ایرانـي در آمریكا 
به شـمار بـرود که تـازه به دلیل ایـن فعالیت ها، 
بـورس تحصیلي شـاگرد ممتازي وي از سـوي 
رژیم شـاه قطع شـود؟! دنیای یـك آدم چقدر 
می توانـد بـزرگ باشـد که بـدون توجـه به هر 

حـرف و هیاهویـی محكم بایسـتد و دنیـا را بسـازد؟! چپی ها می گفتند 
»جاسـوس آمریكاسـت. بـرای ناسـا کار می کنـد.« راسـتی ها می گفتند 
»کمونیسـته.« هردو برای کشـتنش جایزه گذاشـته بودند. سـاواک هم 
یك عـده را فرسـتاده بـود تـرورش کنند. یك کمـی آن طرف تـر دنیا هم 
اسـتادی سـرکلاس می گفت: »من دانشـجویی داشـتم که همین اخیراً 

روی فیزیـك پلاسـما کار می کـرد.«
هرچـه فكـر کـردم با یك حسـاب دو دوتـا چهارتای خالی نمی شـد! اما 
چـون قصـه اش جذاب بود، بیشـتر دنبالش را گرفتم! بـه هرحال حوالی 
سـن 14 و 15سـالگی وقتی اسـت که معمـولاً لقمه هـای بزرگ تر برای 
دهانمـان برمی داریـم، دلمـان می خواهـد شـبیه آدم بزرگ هـا باشـیم 
و دنبـال آدم بزرگ هـا می گردیـم؛ مثـل او کـه از 15سـالگي انتخـاب 
می کنـد در درس تفسـیر قـرآن مرحوم آیت الله طالقاني و درس فلسـفه 
و منطق اسـتاد شـهید مرتضي مطهری شـرکت کند. من شـمع خیلی 
دوسـت داشـتم. اولین نقاشـی که پدرم به من یاد داد، کشـیدن شـمع 
بود. شـاید آن اوایل »شـمع« هم از قضای روزگار باعث شـد تا خارج از 
یك آدم دسـت نیافتنی، بیشـتر سرگذشـتش را بخوانم! نقاشی شمعش 

را کـه دیـدم و نگاهـش نسـبت بـه شـمع که گفته بـود: »می خواسـتم 
که شـمع باشـم، بسـوزم، نـور بدهـم و نمونـه ای از مبـارزه و کلمه حق 
و مقاومت درمقابل ظلم باشـم« را فهمیدم، سـعی کردم بیشـتر شـبیه 
آدم حسـابی ها راجـع بـه او فكر کنم!  سـراغ عكس هایـش را که گرفتم، 
جمـع اضـداد جالبـی دیـدم، هـم عكـس بـا تفنـگ در میـدان جنـگ 
داشـت و هـم عكسـی درکنـار یـك گل. دست نوشـته ها و خاطراتش را 
کـه خوانـدم، هم صلابـت خاصی دربرابـر قدرت های ظالم داشـت و هم 
مناجات هایـی کـه دل سـنگ را آب می کنـد! دل آدم بایـد خیلی بزرگ 

باشـد تـا بتواند همـه این هـا را باهم جمـع کند.
اصـلًا هرچـه با خودم حسـاب و کتـاب می کنم، آدم خیلـی هنر کند یا 
هجـرت یـا جهـاد و یـا شـهادت را انتخاب می کنـد و قهرمـان یك کدام 
از این هـا بایـد باشـد! تـو چطـور هر سـه را بـا هم جمـع کـردی؟! حقاً 
کـه تعبیـر خوبـی بـرای شـیعه »تمام عیـار« علی بـودن شـدی!  اینجا 
می شـود ایـن جملـه ات را ترجمـه کـرد: »مـن اعتقـاد دارم کـه خدای 
بـزرگ انسـان را به انـدازه درد و رنجی که در راه خدا تحمل کرده اسـت، 
پـاداش می دهـد و ارزش هـر انسـانی به انـدازه درد و رنجی اسـت که در 

ایـن راه تحمل کرده اسـت.«
می دانـی کجـای قصـه ات برایـم جالـب بـود؟ 
این که در عیـــن دســــت نیافتنی بــــودن، 
دقیقـاً دسـتاوردی و نزدیـك! ماهـی یك بـار 
بچه هـای مدرسـه جمع می شـدند و می رفتند 
دکتـر  می کردنـد.  را جمـع  شـهر  زباله هـای 
تمیـز می شـود، هـم  می گفـت: »هـم شـهر 
غـرور بچه هـا می ریــــزد.«  بـرای همـــین 
کسـی که  بـا  کـرد  هم ذات پنـداری  می شـود 
وزیـر دفـاع و مجلـس بـود، امـا نه تنهـا بـه آن 
میزهـا تكیـه نكـرد، بلكه گفـت: »مـن دنیا را 
سـه طلاقه کـرده ام« و از قلـب بیروت سـوخته و خراب تـا قله های بلند 
کوه هـای جبل عامـل و در مرزهـای فلسـطین اشغال شـده، همیشـه در 
قلـب محرومیـن و مسـتضعفین جـای گرفـت! او بعـد از شـهادت ایرج 
رسـتمی در سـحرگاه سـی ویكم خـرداد 1360 از ایـن حادثه به شـدت 
ناراحـت می شـود و بـه رزمنـدگان در کانالی پشـت دهلاویـه می گوید: 
»خـدا رسـتمی را دوسـت داشـت و بـرد و اگـر خـدا مـا را هم دوسـت 
داشـته باشـد، می برد.« خداوند چقـدر زود ثابت کرد که دوسـتت دارد، 
مـرد خط شـكن علـم و عشـق و عرفـان و جهـاد و روزهـای سـخت و 
مناجات هـای شـبانه و سیاسـت و صداقـت و مدافـع مظلومـان، شـهید 
مصطفـی چمـران! از شـمع کـه می گویـی، آب می شـوم!  شـاید بـرای 
همیـن اسـت کـه اگـر کسـی از مـن می پرسـد آن روزهایـی کـه دنبال 
یـك آدم بـزرگ می گشـتی و می خواسـتی لقمـه بزرگ تر بـرای دهانت 
بـرداری، چـرا چمـران را انتخـاب کـردی؟ در جوابش می گویـم به جای 
»چـرا چمـران؟« بایـد پرسـید: »چگونـه چمـران؟« تا به قـول حضرت 
امـام)ره(: »خروجـی دانشـگاه های مـا نـه بـه نحو اسـتثنا، بلكـه به نحو 

قاعـده بایـد چمران ها باشـد.«

نوشتن از کسی که عاشقانه، عالمانه، عارفانه و مجاهدانه زندگی کرد

فرماندهدلها

نوشتن از کسی که عاشقانه، عالمانه، عارفانه و مجاهدانه زندگی کرد

فرماندهدلها

jonbesh.ir

بدون تعارف بگویم اوایل که راجع به تو 
می شنیدم، خیلی هم باورم نمی شد آدم 

بتواند این مدلی زندگی کند

 وقــت
درمان است...!

در  صفحه سوم
 بخوانید

در  صفحه چهارم
 بخوانید

شماره 
403

بدون تعارف بگویم اوایل که راجع به 
تو می شنیدم، خیلی هم باورم نمی شد 
آدم بتواند این مدلی زندگی کند!  اولش 
می گفتم مگر می شود آدم در سال 
1337 با استفاده از بورس تحصیلي 
شاگردان ممتاز به آمریكا اعزام شود



ww w.qudsonline.ir

 شنبه 27  خرداد  1396
22 رمضان  17/1438 ژوئن 2017

گواهی

ماه رمضان اسـت و سـفره رحمت و مغفرت و برکت خدا پهن شـده اسـت. با شـروع 
ایـن مـاه قلبمان تند تـر می زند، چراکـه درهای آسـمان را نزدیك تـر یافته ایم و خود 

را آماده تـر از هـر زمان برای پـرواز می بینیم.
انصـاف نیسـت حالا کـه خداوند برای رفاقت پا پیش گذاشـته اسـت، ما دسـت روی 
دسـت بگذاریـم. بهتـر اسـت مـا هم یك قـدم جلوتـر برویم. بـا انجام کارهای سـاده 
می توانیـم نشـان دهیـم کـه می خواهیم یـك گام به جلـو برداریـم و حرکت کنیم.     

قرار رفاقتی

 ایـن قرار هـای سـاده و صمیمـی لازم نیسـت پیچیـده باشـد. مثـلًا قـرار بگذاریـد 
سـحرها در یك زمـان بـا هـم یـك صفحـه از دعـای ابوحمـزه ثمالـی را بخوانیـد، یا 
نیم سـاعت قبـل از اذان صبـح، نمـاز شـب بخوانیـد و با یـك پیامك به هم یـادآوری 
کنیـد. قرارهـای شـما می توانـد از دایره اعمـال عبادی هـم بالاتر برود. به طـور مثال 
قـرار بگذاریـد روزی یك سـاعت از سـاعات حضورتان در فضای مجازی و شـبكه های 
اجتماعـی کـم کنیـد، یـا این کـه در سـاعاتی کـه روزه هسـتید، علاوه بـر پرهیـز از 

خـوردن و آشـامیدن، از گوشـی همراهتـان کمتر اسـتفاده کنید.
با مسجد محله تان آشتی کنید

سـعی کنیـد دوسـتانتان را کنارهـم جمع کنیـد و با هم به مسـجد برویـد. قرارهای 
رفـع اشـكال درسـی تان را در مسـجد بگذاریـد. می توانیـد با همكاری خادم مسـجد 
محله تـان، طـرح خـادم افتخـاری بـرای مسـجد را برگزار کنیـد و برای امور مسـجد 
در زمـان نمـاز یا افطـار از میان داوطلبان ثبت نام کنید. همسـایه های کهنسـالتان را 
کـه بـرای مسـجد رفتن به کمـك نیاز دارند شناسـایی کنیـد و از خادمـان افتخاری 

بخواهیـد آن هـا را در ایـن کار کمك کنند.
افطاری ساده

کار زیـاد سـختی نیسـت؛ قـرار نیسـت شـما سـفره های رنگارنـگ پهـن کنیـد. اگر 
دوسـت داشـتید می توانید پـول توجیبی هایتان را کنارهـم بگذاریـد و از دیگران هم 
دعوت کنید تا در این کار مشـارکت داشـته باشـند. به همین راحتی شـما می توانید 
بانـی یـك سـفره سـاده افطاری شـوید، یا حتـی می توانید بـا چای و خرما و شـربت 
از افـرادی کـه نرسـیده اند تـا زمـان افطـار در خانه هایشـان باشـند و در ماشـین یـا 
پیاده رو هـای خیابان هسـتند، پذیرایی کنیـد. همین چای و خرمـا را می توانید میان 

افـرادی کـه در نمـاز جماعت مسـجد شـرکت کرده اند، پخـش کنید.
کمک به نیازمندان

حتمـاً هسـتند افـرادی در محله یا فامیل شـما که زندگی بر آنان سـخت می گذرد و 
ازنظـر اقتصـادی در تنگنا به سـر می برنـد. می توانید با کمك بزرگ ترها و دوسـتانتان 
ایـن افـراد را شناسـایی کـرده و با جمـع آوری پـول و یا اقـلام غذایی مورد نیازشـان 
بـه آن هـا کمـك کنیـد. این نكتـه را فرامـوش نكنید کـه کرامت ایـن افـراد همواره 

باید حفظ شـود.
نشریه تهیه کنید

می توانیـد نشـریه ای تنظیـم کنیـد و در آن در مـورد مسـائل مختلـف مـاه مبـارک 
رمضـان از اعمـال و برنامه هـای عبـادی تـا فوایـد روزه داری یا برنامه غذایی مناسـب 
و مـوارد مرتبـط بنویسـید. پیشـنهاد ویـژه مـا بـرای ایـن کار، مصاحبـه بـا دبیـران 

مدرسـه تان در مـورد خاطـره اولیـن روز روزه داری شـان اسـت.

بیا رفیق باشیم

گاهـی اوقـات در ایـام روزمـره زندگـی بـا شـرایطی روبه رو می شـویم کـه برایمان یک 
فرصـت تلقـی می شـود؛ یک فرصت فوق العاده و شـاید یک شـانس برای تغییر شـرایط 

زندگی.
یکـی از ماه هـای سـال کـه می تـوان بـه چشـم یـک فرصـت بـه آن نـگاه کـرد، همیـن 
مـاه رمضـان اسـت. در این مـاه همـه بـه یـک انـدازه فرصـت بـرای تغییـر و شـاید بتـوان 
گفـت کسـب امتیـاز و جایـگاه دارند و از آنجایی کـه این فرصت یک ماهه اسـت، برای 
موفقیـت در کسـب امتیـاز و جایـگاه بایـد بـا آداب و اصـول وارد آن شـد. یعنـی با یک 
برنامه ریـزی بسـیار حساب شـده. لازمـه ایـن برنامه ریـزی هـم هوشـیار بـودن نسـبت بـه 
فرصت هـای ویـژه ای مثـل فرصت تقویـت اراده و تصمیم گیری، فرصت آشـتی با خدا، 
فرصـت برنامه ریـزی و نظـم، فرصـت رفـع کدورت هـا، فرصت صبر، فرصـت قناعت و 

فرصـت شـب های قـدر اسـت کـه در آن تقدیـر یک سـاله زندگـی مـا رقم می خـورد.
و امـا یکـی از فرصت هـای ویژه تـر این مـاه، فرصت اعتکاف اسـت که در بیـن همه این 
موقعیت هـا می تـوان به عنـوان یک »فرصت طلایی« بـه آن نگاه کرد؛ چراکـه روزه داران 
در ایـن فرصـت سـه روزه می تواننـد بـا بندگـی، تمریـن و تفکـر و حسابرسـی آنچـه در 

گذشـته بوده انـد و انجـام داده اند، تصمیم روشـنی بـرای ادامه آینـده زندگی بگیرند.
 تشـکل انجمن هـای اسـلامی دانش آمـوزان ایـن زمینـه معنـوی را بـرای دانش آمـوزان 
دختـر مقطـع متوسـطه اول و دوم فراهم کرده تا بتوانند از ایـن »فرصت طلایی« اعتکاف 
در جـوار امـام رضـا)ع( در مسـجد گوهرشـاد بهره مند شـوند و حال خوش معنـوی را با 
چشـیدن حلاوت و شـیرینی ذکر خـدا در روزهـای 26،25،24 ماه رمضـان درک کنند. 

فرصت طلایی
سخن نخست

قرارگاه

اول از خدا بخواهید که 
کشورمان را از قرآن و 
عترت جدا نکند. بعد برای 
دوستانتان و خودتان 
چنین دعایی بکنید

وقت درمان است...!
برای آن هایی که می خواهند فرصت باقی مانده ماه رمضان را از دست ندهند

رمضـان هـر سـال که می رسـد، دل همه پر می کشـد بـرای معتكف شـدن. همه دوسـت دارند از این اشـتغالات زندگـی و هوای نفـس فرار کننـد و بروند در خلـوت؛ خلوتی 
که جز خود و خدایشـان کسـی نباشـد. بروند با سـوز دل اشـک بریزند، با خدای خودشـان صحبت کنند و باطن خودشـان را از چرکی و ننگی گناه بشـویند. بروند تا از خدا 
بخواهنـد گناهان شـان را ببخشـد و قلب شـان را دوبـاره مثل کـودک تازه متولد شـده، پاک کند. دسـت بجنبـان! دارد دیر می شـود. وقتش الان اسـت؛ الان کـه داریم کم کم 
بـه دهـه آخـر رمضـان نزدیـک می شـویم، الان کـه در دل مشـغولی های دنیایی خودمان غرق شـده ایم و حواسـمان نیسـت که رمضان چه سـاده آمـد و رفت و مـا هیچ چیز 
نصیبمـان نشـد. بـه همیـن دلیل، بـرای این کـه خودمان را بیشـتر بـرای بهره بـردن از فرصت اعتـكاف آماده کنیـم، گفت وگویی بـا حجت الاسـام سـیدجعفر طباطبایی از 

روحانیـون پیشكسـوت انجام دادیـم که در ادامـه می خوانید:

کـه  اولین بـار  از    
اعتـكاف  در  خودتـان 
برایمان  کرده اید  شـرکت 

بگوییـد.
آن موقع مـــن در مســـجد 
امام حسن عســـكری)ع( در 
قـم معتكـف شـده بـودم. در 
آیـت الله  مرحـــوم  آن زمـان 
مشـــكینی در آن مســجد 
سخنرانی می کردند. بســیار 
حال خوشـی داشتم. جملات 
ایشـان واقعاً از دل برمی آمد و 

بـه دل می نشسـت. 

  در اعتـكاف حـال و هـوای عجیبـی بـه آدم دسـت می دهـد. 
چطـور بایـد در باقـی ایام سـال هـم آن را حفـظ کنیم؟

در وهلـه اول، انسـان بایـد از خـدا کمك بخواهـد. اعمال عبـادی مانند غذا 
هسـتند و هرکسـی روزی و قسـمتی دارد. اگـر سـفره ای درمقابل شـخص 
بیمـاری گشـوده باشـد و بهتریـن غذاهـا هـم درون آن باشـد، آن شـخص 
نمی توانـد آن هـا را بخـورد. گنـاه و معصیـت هـم ماننـد بیماری اسـت که 
بـه انسـان اجـازه اسـتفاده از لذت دعـا و عبـادت را نمی دهد. ابتـدا باید آن 
مریضـی را درمـان کرد. به همیـن دلیل معصیت، آفت کارهای خیر اسـت. 
الان هـم کـه در مـاه مبـارک رمضـان قـرار داریـم و رمضان بهتریـن موقع 

بـرای درمان اسـت.

سیمت وصل شود! 

مـا بچه های نسـل امـروزی  خوب می فهمیـم وقتی 
می گویند سـیمت وصل شـود، یعنی چـه...؟ خوب 
باتری مـان  و  می آوریـم  کـم  وقتـی  می فهمیـم 
بایـد  شـویم...  وصـل  بایـد  اسـت،  اتمـام  بـه  رو 
شـارژ  را  خودمـان  بایـد  شـود...  وصـل  سـیم مان 
کنیـم. می دانیـم همیشـه کسـی هسـت تـا هوایمان 
را داشـته باشـد و همیشـه باشـد. امـا خـودش گفته 
اسـت حـالا اگر تـو می خواهی مرا صـدا کنی، من 
امشـب بیشـتر حواسـم به توست! سـیمت را امشب 
محکم تـر گرفتـه ام. بیـا! امشـب را خـواب نمـان! با 
چشـمان بـاز هم خـواب  نمـان!  مرا ببین! مـن اینجا 

هسـتم! نزدیک تـر از رگ گردنـت...

حیف است که از دست برود!

همـه سـال هسـت و ایـن سه شـب! مـن نمی گویم ، 
خـودش می گویـد! لیله القدر خیر من الف شـهر... 
اگـر  ندهیـم...  از دسـتش  باشـد  پـس حواسـمان 
حوصله مـان در تمام سـال بـه دعا و نماز نمی رسـد 
کـه می رسـد، ایـن سه شـب بیشـتر برسـد! بی خیال 
دنیـای مجـازی. التمـاس دعا هـا را تـا قبـل از اذان 
مغـرب بگوییـم و بعـد از اذان خداحافظـی کنیـم 
بـا ایـن موجـود کوچـک عجیـب و غریـب کـه 
در جیب هـای همه مـان پیـدا می شـود. بیاییـد قـرار 

بگذاریـم! قـول بدهیـم! قـول مردانـه!

به استقبالش بروید

مهمانـی  یـک  بـرای  تا به حـال  کـه  نشـده  مگـر 
خـاص  تـا  بکوبیـد  دیـوار  و  در  بـه  را  خودتـان 
باشـید؟ مـا داریم می گوییـم، یعنی ما نه! خـدا دارد 
می گویـد ایـن سه شـب بـرای مـن خـاص اسـت! 
پـس بیاییـد بـه اسـتقبالش برویـم... بی خیـال همـه 
وسـایل آماده و شـیک دنیا... برویم و کمی خلوت 
کنیـم... دختـر و پسـر هـم نـدارد! برویـد و بـرای 
برداریـد...  خودتـان تکه پارچـه ای منظـم و تمیـز 
پارچـه ای کـه حالتـان را عـوض کنـد، پارچـه ای 
کـه می توانـد چفیـه ای باشـد و یـا نـه، تکه پارچـه 
سـبزی کـه بـه ضریـح و دیوارهـای حـرم معطرش 
کرده ایـد... بـا نـخ و سـوزنی بـه اتاقتـان برویـد و 
آرام دورش را بدوزیـد تـا مرتـب شـود... این شـد 
جانمـاز... مهـر و تسـبیحش را هـم ترجیحـاً کربلا 
برداریـد... اگـر هـم بـا مهـر و تسـبیحی خاطـره ای 
 داریـد کـه حالتان را خـوب می کند، فبها المـراد...
الان شـمایید و جانمـاز کوچکـی کـه حاضـرش 
کرده ایـد بـرای ارتباط بـا خدایتـان... جانمازی که 
شـد جایگزین گوشـی همراه هزاررنـگ... جانماز 

یک رنـگ، سـاده و دوست داشـتنی...

هر شهری بالا و پایین دارد... فراز و نشیب دارد... اما بعضی از شهر ها از بعُد مكان بودن خارج می شوند و می شوند زمان... 
همیشه بالا دارند و فراز... سرپایینی ندارند... وقتی از بعُد زمین خارج می شوی، فقط اوج می گیری...

شهر هم برایت می شود: شهرالرمضان! الذی انزلت فیه القرآن...
اوج می گیری و بالا می روی... نقطه اوج خودش مشخص است و نورانی... انا انزلناه فی لیله القدر... شب قدر...!

نامش تمام آنچه را که باید، می گوید. فقط یک شنونده می خواهد که بشنود. گوش دل می خواهد شنیدن نام » قدر«! قدر 
است دیگر... باید قدر دانست آن را در میان همه سی شب مهمانی الهی... 

خودش گفته قدر بدانید قدر را... و ما ادراک ما لیله القدر! 
کاش بدانیم و بفهمیم و پاس بداریمش...

چگونه در شب قدر سیم مان وصل باشد

شب خیلی عزیز...!
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خاص اما ساده!

قـرار شـد خـاص باشـیم، امـا قـرار نشـد عجیـب باشـیم... سـاده بپوشـیم... بهتر اسـت حرمت 
شـب های شـهادت حضـرت علـی)ع( را هم نگه داریم و مشـکی بپوشـیم... امام اسـت و 
پـدر همـه مـا... مهربان و مهمان نـواز... مهمانش شـویم در نهایت احتـرام... جانمازمان 
را برداریـم و تسـبیحمان در دسـت و اذکار بـه لـب... سـعی کنیم به دنبـال لباس ها 
و روسـری ها و چادرهـای زرق و بـرق دارمـان نرویـم... مبـادا برقـش چشـم 
کسـی را بگیـرد... مبـادا حـال خـوب کسـی را با برق لباسـمان به هـم بزنیم! 
چشـمانمان را ببندیم و با دلمان ببینیم قدر این شـب ها را... آسـمانش را... 

بخشش کنید!

یادمـان نـرود کـه رمضـان مـاه کرامـت اسـت و ضیافـت. یادمـان 
نـرود که شـب های قدر، شـب های مولایمان اسـت. پـدر یتیمان 
و یـار نیازمنـدان. بیاییـد افطاری بدهیـم، افطاری سـاده! لقمه ای 

نـان و چنـد عـدد خرما یـا پنیر و سـبزی.
بـا دوسـتانتان گروه گـروه شـوید. هـر گـروه لقمـه کوچکـی 
درسـت کنیـد و برای افطار ببرید به مسـاجد مناطقـی که برای 
افطـار نیازمنـد یک لقمـه نان هسـتند. بـه امام مان ثابـت کنیم و 
بگوییم که ما هنوز هسـتیم و حواسـمان به دوسـتانمان در چند 
کوچـه آن طرف تـر هسـت. ایـن شـب ها را قـدر بدانیـم بـرای 

بخشـش، بـرای یک جرعـه محبت.

اعمال این شب گران قدر را بدانید!

این کـه بخواهـم بنویسـم کـه چـه بخوانیـد و چـه نخوانیـد را همه جـا نوشـته اند. بهتـر و کامل تـر و 
جامع تـرش در مفاتیح الجنـان آمـده؛ قسـمت مـاه رمضان المبـارک، شـب های نوزده و بیسـت ویکم 

و بیست وسـوم!
امسـال وقتـی جوشـن کبیـر خواندیـد، بـه تعـداد صفحـات خوانده شـده و مانـده نـگاه نکنیـد. حتی 
می توانیـد چشـمانتان را ببندیـد و سـرتان را رو به آسـمان بگیریـد و گوش کنید. وقتی نسـیم بهاری 
صورتتـان را نـوازش می کنـد، حـس کنیـد محبـت الهـی را. اسـم، اسـم خداسـت! دل می خواهـد 
کـه نـام خـدا را بشـنوید، فهمیـدن معنـی اش زیاد سـخت و دشـوار نیسـت، بـا کمی دقت، به آسـانی 
می فهمیـد. صدایـش کنیـد و گـوش دهید.گوش هایتـان را ببندیـد به روی هـر صدای اضافـه ای! هر 

صدایـی کـه دور می کنـد نـوای نام هـای الهـی را از ذهنتـان... . 
الغوث الغوث، خلصنا من النار یارب... .

مستحب، ولی واجب! 

آخـر شـب، وقتی از مراسـم برگشـتید، ترجیحاً نخوابیـد. بروید در 
اتاقتـان و آرام خلوت کنید. جانمازتان را از جیبتـان درآورده، آرام 
رو به قبله بایسـتید و نماز بخوانید؛ نماز شـب. 4 نماز دورکعتی مثل 
نمـاز صبح، دو رکعت نماز شـفع و یک رکعت نمـاز وتر... همین! 
اگر هم خیلی خسـته بودید و نایی برای ایسـتادن نداشـتید، نماز را 
نشسـته بخوانید. نماز مسـتحبی اسـت، اما از آن مسـتحبی هایی که 
مثـل واجـب مهم اسـت. اگر هم نتوانسـتید 11 رکعـت را بخوانید، 

همـان 3 رکعت آخـر را بخوانید. مهم اسـت بخوانید! بخوانید.

هو الاول و الآخر...

اوسـت اول و آخـر... بسـتر مهیاسـت... زمیـن و زمـان دسـت بـه دسـت همدیگر داده اند تا شـما آسـمانی شـوید... از او بخواهیـد... دعا کنیـد... کم 
نگذاریـد... حسـاب سـال اسـت ایـن سه شـب! مهم اسـت... دعا کنیم سـیم مان وصـل بماند و شـارژمان تمام نشـود... دعـا کنیم تا دربرابر مسـائل 
سـختمان کـم نیاوریـم... محکـم باشـیم... بمانیـم... دعا کنیم تـا مبادا لحظـه ای بیاید که یادمان بـرود خدایی کنارمان هسـت، نزدیک تـر از رگ 

گـردن... یادمـان بـرود چـه می کنیـم... مبادا حواسـمان پرت ایـن زندگی رنگارنگ شـود و خودمـان را یادمـان برود!
و تو چه می دانی این شب چه شبی است...؟ 

مواظب باشید

تـا هرزمـان کـه بیدار هسـتید و هرجا می رویـد، مواظب 
باشـید! مواظـب باشـید تـا نمـاز صبح تـان قضـا نشـود. 
نمـاز صبـح واجـب اسـت. هرچنـد کـه فاصله افطـار تا 
سـحر کوتـاه اسـت و بیـدار ماندنـش مخصوصـاً بـرای 
مـا نسـل شـب زنـده دار چندان سـخت نیسـت؛ امـا اگر 
دیدیـد چشـمانتان خسـته اسـت و تـاب بیـدار مانـدن 
نـدارد، برنامه تـان را طوری زمان بندی کنید که سـحر و 

مخصوصـاً بـرای نمـاز خـواب نمانید.

مهدی زاده

مـادرش می گویـد: هیچ وقـت نمی شـد کـه از مدرسـه بیایـد و من بـه او تذکـر بدهم که 
درسـت را بخوان ! همیشـه قبـل از این که به او بگویم ، خودش تکلیفـش را انجام می داد. 
یـک روز سـرزده بـه مدرسـه اش رفتم تا پیگیر وضعیت درسـی اش شـوم، معلم جلو آمد 
و گفـت: واقعـاً به شـما تبریک می گویم کـه چنین فرزنـدی پروراندی، واقعاً بااسـتعداد 

و فهمیده است.
هرشـب بـرای پاسـداری و نگهبانـی بین رزمنده ها بحـث بود. آن شـب محمدصادق بلند 
شـد و گفت: امشـب دیگر بحث نکنید، امشـب شـب من است! مخفیانه وسایل شخصی 
و دفترچـه یادداشـت خـود را به یکی از همسـنگرانش داده بود و سـفارش کرده بود که 

به مشـهد برسـانید. جنگ تمام شـده اسـت و انگار هنوز نگهبانی اش تمام نشـده است. 
قسمتی از وصیتنامه شهید خطاب به دانش آموزان:

برادرانـم! در سـنگر علـم و مدرسـه فعالانه بکوشـید و درس را با هـدف بخوانید، هدفی 
در جهت رشـد.

امـروز دنیـای مسـتضعف تنهـا امیدش بـه انقلاب اسـلامی ایران اسـت و صـدور انقلاب 
احتیـاج بـه فرهنـگ غنی اسـلامی دارد، پس بکوشـید در همـه زمینه های علوم اسـلامی 

رشـد کنید. 
در محیـط انجمن هـای اسـلامی مدارس جوانان باید بر روی مسـایل اتلاف وقت و رشـد 
افـراد ازنظـر فکـری و نظامـی و سیاسـی، امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر، برنامه ریـزی 

صحیـح کنند. 

یادداشت

هم کلاسی آسمانی

صادق زاده

از صبـح کـه سـیدمهدی را دیده ام، دائم جواب سـوالش را در ذهنـم مرور می کنم. در 
راه کلاس که بودیم، با آن چهره نورانی و لبخند همیشـگی اش، پرسـید: »روزه ای؟!« 
شـاید هرکـس دیگر بود، بـا قاطعیت جـواب می دادم: »مرد حسـابی، ناسـلامتی ماه 
رمضـان اسـت. مگـر می شـود روزه نباشـم؟!« امـا نمی دانم چـرا وقتی سـیدمهدی با 
آن لحـن دلنشـینش ایـن را از من پرسـید، با آن کـه روزه بودم، نتوانسـتم جوابش را 
محكـم بدهـم. از صبـح هیچ چیز نخـورده  ام. آبی از گلویم پایین نرفتـه. به تعارف های 
چیپـس آن پسـربچه در سـینما، »نـه« گفتـه ام. بـا ایـن وجود وقتی سـید پرسـید: 
»روزه ای؟!« ترسـیدم. ترسـیدم که مبادا روزه ام، روزه نباشـد. مبادا در این دو هفته ای 
کـه از مـاه مبـارک رمضـان می گـذرد، جز گرسـنگی و تشـنگی بهره دیگـری نبرده 
باشـم! از صبـح تابه حـال شـروع کـرده ام بـه نوشـتن؛ نوشـتن تمـام آن چـه در ایـن 
دو هفتـه انجـام داده ام. از اعـداد و ارقـام تعـداد روزه هـا و خوانـدن جزءهـای قرآنـم 
گرفتـه تـا بالابـردن صدا بـر روی مادرم بـه بهانـه ضعـف روزه و غیبت کردن هایم در 
فضـای مجـازی. حقیقتـاً شـك کرده ام. شـك کـرده ام که کفه تـرازو به کدام سـمت 

سـنگین تر اسـت؟! نكند من هم از آن بسـیارها باشـم؟
»کـم مـن قائـم لیس له من قیامه الا السـهر و العناء.« »چه بسـا شـب زنـده داری که 

از نمـازش جـز بی خوابی و سـختی سـودی نمی برد«
خدایـا! چه چیـز را بایـد یاد می گرفتم که نگرفتـم؟! در این دو هفتـه از چه چیز غافل 

بـوده ام؟ که حـالا به تمام اعمالم شـك کرده ام! 
ِّلسـانِ خَیرٌ مُن صِیامِ البَطـنِ « »روزه  »صَـومُ القَلـبِ خَیـرٌ مِن صِیام اللِّسـانِ وَ صِیام ال

دل بهتر از روزه زبان اسـت، و روزه زبان از روزه شـكم برتر اسـت«
هرچـه فكـر می کنـم، می بینم درسـت اسـت. مـن فقـط روزه  شـكم بـوده ام. در این 
دو هفتـه شـكمم را خالـی کرده ام و گرسـنگی و تشـنگی را تحمل کـرده ام. اما زبانم 
چـه؟! در ایـن دو هفتـه خالـی نبسـتم؟! پشت سـر رفیقم، حـرف نـزده ام؟! در فضای 
مجـازی، غیبـت فـلان مسـئول مملكـت را نكـرده ام؟! در کوچـه و خیابان به کسـی 
ناسـزا نگفتـه ام؟! نـه! برعكـس شـكمم، در این دو هفتـه زبانـم را نبسـته ام. زبان که 
هیـچ! قلبـم را هم رها کرده ام! گذاشـتم مثل سـایر روزهای سـال، هرچیـزی از برابر 
نگاهـم بگـذرد، هرچیـزی را بشـنوم، بـه هرچیـزی بخنـدم. درش را بـاز گذاشـتم تا 
هرکـس خواسـت، بیایـد گوشـه ای از آن را هرچنـد با چیزهای بیهوده پـر کند و بعد 
هـم بـرود. نـه! مـن در این دو هفته، حتـی دریچۀ قلبم را هم نبسـته ام. حالا شـده ام 
مَأُ« »و چه  جـزء همان بسـیارها. »کَمْ مِـنْ صَائمٍِ لیَْسَ لهَُ مِـنْ صِیَامِهِ إلِاَّ الجُْـوعُ وَ الظَّ

بسـیار روزه داری کـه از روزه اش جز گرسـنگی و تشـنگی بهـره ای ندارد«. 

فقط گشنگی نکشیم!
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 گلزار شهدای خواجه ربیع 

  در ایام اعتكاف چه قول هایی به خدا بدهیم و چگونه با خدا صحبت کنیم؟
بـه خـدا قول بدهیـد، اما نگویید اگر فـلان  کار را انجـام دادم برای خـودم جریمه ای درنظـر می  گیرم، چون 
انسـان جایزالخطاسـت. با خدا با جملات سـاده صحبت کنید. بگویید خدایا مرا کمك و یاری کن. دسـت 
مـرا کـه در معـرض خطا و لغزش هسـتم، بگیر. از خـدا بخواهید شـما را از آدم های ناباب دور کنـد و اجازه 
هم نشـینی بـا آن هـا را به شـما ندهـد. این جمله را فراموش نكنید؛ شـیطان دشـمن آشـكار شماسـت. از 
خداونـد بخواهیـد کـه وقتی زمینـه گناه برای شـما فراهم شـد، خودش مواظبتان باشـد. همیشـه از خدا 

بخواهید شـما را بـا آزمایش های سـخت امتحان نكند.

  چطــور می شـــود 
چنیـن دعایــی کـرد و 
چنین درخواسـتی از خدا 

؟ شت ا د
بـه خـدا بگوییـد »خدایا من 
ایمانـم آن قـدر قـوی نیسـت 
آزمایش هـای  درمقابـل  کـه 
شـوم«.  قبـول  تـو  سـخت 
اعتـكاف  ایـام  همچنیـن در 
حتمـاً دعای سـحرگاه پیامبر 
و  »اللهـم  بخوانیـد:  هـم  را 
لاتكلنـی الـی نفسـی طرفـۀ 
عین ابدا: بـار خدایا! مرا حتی 
به انـدازه چشـم برهم زدنی به 
خودم وامگـذار«. البته همین 
دعا هم داسـتان جالبـی دارد. 

  در زمان اعتكاف برای دوستانمان چه دعایی بكنیم؟
اول از خـدا بخواهیـد که کشـورمان را از قرآن و عترت جدا نكند. بعد برای دوسـتانتان 
و خودتـان چنیـن دعایـی بكنیـد. بـرای انسـان در هرلحظه امـكان خطر وجـود دارد، 
مخصوصـاً انحرافـات اعتقـادی که امروزه به وسـیله سـایت ها و فضای مجـازی و... رواج 

پیدا کرده اسـت.

  لحظه پایانی و وداع با اعتكاف را چگونه تحمل کنیم؟
همـان لحظـات آخـر هـم از خـدا کمك بگیرید. قول هایتـان را مدنظر بیاوریـد و از خدا بخواهید که توبه شـما را قبول کنـد. مواظب رفتار و عملكردتان باشـید. فكر 
نكنیـد کـه دیگـر شـما درمقابل شـیطان مقاوم شـده اید. او با کمی فریب می تواند شـما را از راه خـدا خارج کنـد. در آن لحظۀ آخر از امام رضـا)ع( هم کمك بگیرید.

در وهله اول، انسان باید از خدا 

کمک بخواهد. اعمال عبادی 

مانند غذا هستند و هرکسی روزی 

و قسمتی دارد

هر شهری بالا و پایین دارد... فراز و نشیب دارد... اما بعضی از شهر ها از بعُد مكان بودن خارج می شوند و می شوند زمان... 
همیشه بالا دارند و فراز... سرپایینی ندارند... وقتی از بعُد زمین خارج می شوی، فقط اوج می گیری...

شهر هم برایت می شود: شهرالرمضان! الذی انزلت فیه القرآن...
اوج می گیری و بالا می روی... نقطه اوج خودش مشخص است و نورانی... انا انزلناه فی لیله القدر... شب قدر...!

نامش تمام آنچه را که باید، می گوید. فقط یک شنونده می خواهد که بشنود. گوش دل می خواهد شنیدن نام » قدر«! قدر 
است دیگر... باید قدر دانست آن را در میان همه سی شب مهمانی الهی... 

خودش گفته قدر بدانید قدر را... و ما ادراک ما لیله القدر! 
کاش بدانیم و بفهمیم و پاس بداریمش...

چگونه در شب قدر سیم مان وصل باشد

شب خیلی عزیز...!
نویدی
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کیوانفرد

 شـب  امتحـان بـود، آن هـم در مـاه رمضـان و مـن هـم تا صبـح بیـدار بودم. بـا خودم 
قـرار گذاشـتم بـه ایـن بهانه، شـب ها نماز شـب بخوانم. شـب ها پشت سـر هم گذشـت، 

امتحانـات تمـام شـد، اما نتوانسـتم حتی یک شـب نمـاز بخوانم!
امتحانـم را خـراب کـرده ام. مـی روم حـرم تـا شـاید معجـزه ای صـورت بگیـرد و معلـم 
خـوب نمـره بدهـد. پـدرم مریـض می شـود. مـی روم حرم تـا شـفایش را بگیـرم. قبل از 
اعـلام نتایـج امتحانـات و صـدور کارنامه، می روم حـرم. یکی از اقـوام نزدیک مان فوت 
می کنـد، مـی روم حـرم. خواهـرم را عقـد می کننـد، مـی روم حـرم. می خواهـم پـدرم را 
بـرای اردو راضـی کنـم، مـی روم حرم. حـرم...! انگار همیشـه یک بهانه به جز خـود امام 

رضـا)ع( هسـت که حـرم بروم!
داشـتم بـا دوسـتم تلفنـی صحبت می کـردم که خواهـر کوچکـم آمد روبه روم نشسـت 
و زل زد بـه مـن. چنـان بـه صحبت هایـم گـوش می کـرد کـه انگار قرار اسـت مـو به مو 
آن هـا را اجـرا کنـد. حرف هایـم کـه تمام شـد، با صراحت پرسـید: »مگر روزه نیسـتی؟! 
حواسـت بـود چندتـا دروغ گفتـی؟!« دقـت کـه می کنـم، می بینـم این روزهـا مثـل آب 

خـوردن دروغ می گویـم. 
تیک تیـک سـاعت را می شـنوم، رادیـو اعـلام می کند فقـط 5 دقیقه مانده اسـت تـا اذان 
صبـح. در ایـن 5 دقیقـه آن قـدر آب خورده ام کـه حالا دل پیچـه گرفته ام. مانـده ام با این 

وضع، نمـاز صبح را چگونـه بخوانم؟!
دوتـا امتحـان داشـتم و نیـاز بود که هـر دوتا درس را مـرور کنم. اما یکی از دوسـتانم که 
در یکـی از درس هـا خیلـی مشـکل داشـت از مـن خواسـت تا کمکـش کنم. بـا این که 
می دانسـتم اگر این کار را بکنم، به درس دیگرم نمی رسـم، اما دوسـت داشـتم کمکش 
کنـم. بـرای همیـن، دلـم را زدم به دریـا و قبول کردم. آن روز دوسـتم آمـد و باهم درس 
خواندیـم. فردا که رفتیم مدرسـه، دقیقاً همان درسـی که نتوانسـته بـودم بخوانم، امتحان 

نگرفت!

یادداشت روزانه یک انجمنی

از دست ندهیددستچین
اسماعیلیان

گـوش بـه فرمان نبودن سـختش بـود! دائم می پرسـید: کی تمام می شـود؟ دلـم که گرفته 
بـود، بی مقدمـه گفتـم: یـازده ماه رفتـی، هرجایی دلت می گفـت، هرجایی هوایت خواسـت، 
هرجایـی غیـر از خانـه  امـن و آرام مـن!  بارهـا صدایت زدم، ولی انگار گوشـی برای شـنیدن 
نبـود، این بـار دعوتـت کردم، خواسـتم یك ماه برای من باشـی! یك ماه از تمـام آن دوازده ماه!

از همـان  روز اول هیـچ کـم نگذاشـتم، بـرای دوبـاره آمدنـت و بـرای شـنیدن آن صـدای 
زیبـای مناجاتـت. نخواسـتم کمبودی باشـد؛ همه چیـز آماده برای شـروع، شـروعی بر پایان 
تمـام نداشـته ها و کاسـتی هایی کـه غمگین و سـرگردانت می کـرد و راه درمانش را اشـتباه 
می رفتـی! دیگـر نتوانسـتم تـاب بیـاورم. ماه را نشـانت دادم، دعوتـت کردم به آسـمان تا نور 
را ببینـی و بشناسـی... تو در قلب آسـمان بودی و فاصلـه ات با خورشـید راه درازی نبود. اگر 
به جـای خیره شـدن بـه زیبایی هـای آسـمان، راه نـور را می گرفتـی و به سـمتش می آمـدی، 
تـلاش می کـردی برای اسـتفاده از فرصتی که تنها سـی روز بـود.  اما روزها به سـرعت غفلت 

و خواب و خوشـی ها گذشـت.
خواسـتم کمی فراموش کنی زمین را و آسمان نشـین شـوی، اما نشـد یا نخواسـتی! این بار 
چراغ هـا را خامـوش کـردم و گذاشـتم خودت انتخاب کنـی؛ ماندن و هفتاد و دومین شـدن، 
یـا رفتـن و... تـا خامـوش اسـت همه چیـز را بگویـی و غـم دلـت را بـه مـن بسـپاری تا من 
آرامـش و درمـان نداشـته ات را تقدیمـت کنم. شـب را گذاشـتم تـا هنوز که تاریك اسـت و 
بـه روشـنایی صبح نرسـیده همه چیز را خودت روشـن کنـی. طلوع را نویدی برای بخشـش 
و آرامشـت قـرار دادم تـا بدانـی هـر رفتی برگشـتی دارد و هر غمی پایانی! روشـنی سـحر را 
گذاشـتم تـا ببینی چه از شـب به همراه آوردی؟! سـنگینی بـاری بی ارزش یا بار ارزشـمندی 
بـا ظاهـری سـاده و سـبك تا ببینی دلـت را که به چه خـوش بود در تاریكـی دنیا!حال وقت 
سـپیدی صبح و گذراندن تاریكی شـب های گناه، چشـمان نوردیده  ات را باید بوسـید و باید 

تا همیشه مراقبشـان بود.

چهارمین دوره مسابقه 
پیامکی فرزندان 

رمضان المبارک )ویژه 
کادر، مربیان و سرگروه ها( 

برگزار می شود

 اجرای طرح تابستانی
»سیمای فراغت ۶۹« توسط اتحادیه شهرستان گناباد

معمای ستاره یابی  با جایزه سرگرمی

ــن.  ــد از چشــماتون کمــک بگیری ــن شــماره، فقــط بای ــرای حــل کــردن معمــای ای ب
ــن.  یــک  ــدا می کنی ــی ســریع پی ــن معمــا رو خیل ــن، پاســخ ای ــگاه کنی ــق ن اگــه دقی
ــی  ــر توخال ــتاره چهارپ ــک س ــن. ی ــی می بینی ــا کاشــی های مثلث ــرح کاشــی کاری ب ط
هــم بــا رنــگ مشــکی براتــون رســم کردیــم. شــما بایــد ســعی کنیــن مشــابه همیــن 
ســتاره رو در طــرح کاشی کاری شــده روبــه رو پیــدا کنیــن. به عبارتــی شــما بایــد بگیــن 
کــدوم مثلث هــا در ایــن کاشــی کاری، دارن دقیقــاً شــکلی شــبیه بــه ســتاره چهارپــر 
موردنظــر مــا رو نمایــش مــی دن. پاســخ ایــن معمــا رو می تونیــن بــا فکــس یــا ایمیــل 
برامــون بفرســتین و جــای ســتاره رو مشــخص کنیــن، امــا اگــر خواســتین از پیامــک یــا 
تلفــن اســتفاده کنیــن، بایــد دقیقــاً مشــخص کنیــن کــه ایــن ســتاره چهارپــر در کدوم 
ــد  ــه و از چن ــده می ش ــی کاری دی ــت( از کاش ــپ، راس ــط، چ ــن، وس ــمت)بالا، پایی قس

ــه.  ــگ تک تــک مثلث هــاش چی ــزرگ و کوچیــک تشــکیل شــده و رن ــث ب مثل

نکته ها:

ــر از  ــی کوچک ت ــا کم ــر ی ــی بزرگ ت ــی ها، کم ــل کاش ــر داخ ــتاره چهارپ ــه س ممکن
ســتاره بیرونــی باشــه. ممکنــه ســتاره چهارپــر داخــل کاشــی ها کمــی چرخیــده باشــه. 
امــا پاســخ معمــای پســتچی خیلــی ســاده بــود: کوتاه تریــن و منطقی تریــن مســیری کــه 
پســتچی بایــد بــرای رســیدن از خونــه »آ« تــا خونــه »ج« طــی کنــه و در بیــن راهــش 
بــه تمــام خونه هــای دیگــه سرکشــی کنــه، ایــن مســیر بــود: آ 4 پ 1 ث 5 2 ب ۶ ت 
3 ج. برنــده جایــزه ایــن معما)البتــه بــه قیــد قرعــه( پریســا محمــدی از زنجــان هســتن 

ــن. ــت می کن ــون رو دریاف ــه زودی جایزه ش ــه ب ک
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خریداریم
 مقداری شعور و منطق برای 
ارسال به کشورهای »1+5« و 
اگر پیدا نشد، چهارتا استخوان 
جهت کوبیدن در دهان طرف 

نیازمندیم     مقابل مذاکرات هسته ای 

نیازمندیم
 مقداری خوراکی سالم برای 

بوفه مدرسه نیازمندیم.

فروش فوری
قرص های کنکور کُش!

تمام اطاعات مورد نیاز 
در کنکور را با مصرف 
این قرص ها کسب کنید.

با ضمانت مرجوعی!

فروش فوری
قرص های کنکور کُش!

تمام اطاعات مورد نیاز 
در کنکور را با مصرف 
این قرص ها کسب کنید.

با ضمانت مرجوعی!

 گمشده 
تعدادی کودک 

درون گم شده اند.

 از یابنده 
تقاضا می شود، آن ها 
را هرچه سریع تر به 

صاحبانشان بازگرداند. 

جمعی از افسرده های محل

و  نوشــتن  تکالیــف  وقــت  *تــا 
مــورد  در  مــادرش  ســفارش های 
درس هایــش می رســد، خســته اســت و 
هــزار و یــک جــور بهانه هــای مختلــف! 
امــا فقــط کافیــه مــادر پیشــنهاد دهــد: 
ــر  ــا س ــازار؟ ب ــم ب ــای بری ــرم! می دخت

مــی دود... 

* ازش دلگیــر و ناراحــت شــدم. بهــش 
میگــم چــرا خــب اشــتباهم رو متذکــر 
نشــدی؟ ســرش رو مینــدازه پاییــن و بــا 
یــه تامــل کوچیــک بهــم نــگاه میکنــه 
ــن  ــودم همی ــروز خ ــون دی ــه: چ و میگ

اشــتباه رو کــردم!

ــادی  ــه هفت ــای ده ــا بچه ه ــدر م * چق
ــدن!  ــو درس خون ــیم ت ــختی می کش س
ــیدنی و  ــوان نوش ــط درس و دو لی دو خ

ــاپ کــورن و ... دو بســته پ

ــازی اشــکال  ــا داوری اون ب ــی واقع * ول
راســت  پــور  فردوســی  داشــت ها! 
می گفــت. تداعــی شــدن ایــن خاطــرات 
در ذهنــم از برنامــه ی نــود دیشــب تنهــا 
ــال  ــودم در قب ــرای خ ــود ب ــخی ب پاس
ــرروز  ــای ه ــم از تاخیره مواخــذه ی ناظ

ــه!  ــن هفت ای

مامان هی گفتن زود بخواب بچه...

* هــر روز بــا یکــی صمیمــی میشــه. یه 
ــا  ــدی ب ــی روز بع ــن هم کاس ــا ای روز ب
ــه  ــدن ب ــه مون ــی و... هم اون هم کاس
ــی  ــی خیل ــط اجتماع ــن رواب ــن میگ ای

ــگ و وارنگــی ؟!  ــا رن قــوی ی

* فقــط ســر کاس هاســت کــه حــس 
ــت  ــره! درس ــم اوج میگی ــه خوانی روزنام
ــر داره ســخت ترین  ــه دبی اون لحظــه ک
ــان از  ــده! ام ــای مبحــث رو درس می ج

شــب امتحــان....

* صفــای مادربــزرگ و خانــه اش تــو 
ــه  ــر ب ــه الان شــاید دیگ ــای مدرنیت دنی
ــد. طعــم عصر هایــش هیــچ  دســت نیای
ــم نمــی رود! عصرهــا  وقــت از زیــر دندان
ــر  ــن زی ــاط و انداخت ــی حی ــا آب پاش ب
و گذاشــتن  انــداز گوشــه ی حیــاط 
ســماور بــرای دم کــردن چنــد اســتکان 
چــای خــوش طعــم و راه افتــادن  بــوی 

ــه ... ــس باغچ ــای نرگ گل ه

ــه  ــات ب ــار...  رکع ــک، دو، ســه، چه * ی
ــی  ــاز م ــام نم ــه س ــد و ب ــر می رس س
ــازم  ــا نم ــا واقع ــام! آی ــاز تم ــد و نم رس

ــت؟! ــام اس تم

ــود  ــی، نمی ش ــلوغ پلوغ ــدت ش * از ش
ــزار و  ــا ه ــت. ب ــاق گذاش ــل ات ــا داخ پ
یــک غرولنــد بالاخــره اتاقــش را مرتــب 
ــای  ــاره از لاب ــد. دو روز بعــد دوب می کن
و  ماژیــک  و  کتاب هــا  و  لباس هــا 
ــاره  ــد رد شــد. دوب خــودکار و کیــف بای

ــه... ــان کاس ــان آش و هم هم

فیلمی با چاشنی حقیقت!

مروری بر فیلم ماجرای نیمروز

ریحانه صبوری

از شــما چــه پنهــان کــه در ایــن روزهایــی 
ــان را خــم کــرده اســت  ــی کمرم کــه گران
و دنیــا را جلــوی چشــم مان ســیاه، هزینــه 
ــه  ــرای تفریحــات ســالم و از جمل ــردن ب ک
ســینما امــری اســت مشــکل و در مــواردی 
هــم نامعقــول. آن هــم اکران هــای نــوروزی 
ــا اندکــی افزایــش قیمــت چشــم گیر  کــه ب

ــوده اســت. همــراه ب

ــمّ  ــمّ و غ ــگاره تمــام ه ــن راســتا ن در همی
ــته و  ــئله گذاش ــن مس ــر روی ای ــود را ب خ
ســعی کــرده تــا بــه شــما در ایــن انتخــاب 

کمــک کنــد.

ماجــرای نیمــروز، فیلــم پــر ســر و صــدای 
ــن  ــود کــه عناوی جشــنواره فجــر امســال ب
ــم  ــن فیل ــنواره، بهتری ــم جش ــن فیل بهتری
از نــگاه ملــی و بهتریــن فیلــم از نــگاه 

تماشــاگران را در کارنامــه ی خــود دارد. 
ایــن فیلــم واقعــا تماشــایی، بــه شــرح 
داســتانی می پــردازد کــه در طــی آن وقایــع 
ــت  ــن افشــاء ماهی ــه شــصت و همچنی ده
ضدانســانی منافقیــن را را  بازگــو می کنــد.

نــوع  فیلــم بــرداری و روایــت فیلــم در 
ــه  نهایــت ســادگی، خیــره کننــده اســت ب
ــا  ــاب آن دوره و آن روزه ــه الته ــوری ک ط
طــوری بیــان می کنــد کــه در طــول فیلــم 
کــه لحظــه لحظــه آن اوج و فــراز داســتان 
اســت تماشــاگر میــخ کــوب صندلــی 

می شــود.

از جملــه نکاتــی کــه در فیلــم بســیار قابــل 
توجــه و تحســین برانگیــز اســت، این اســت 
کــه بــر خــاف فیلم هــای بــه ظاهــر مشــابه 
و بــا همیــن موضــوع، مــرز بیــن احســاس و 
منطــق، فیلــم و واقعیــت بــه خوبــی رعایــت 
ــی  ــاهد واقعیت ــاگر ش ــت و تماش ــده اس ش
تمــام عیــار و بــدون کلیشــه های همیشــگی 

اســت.

ــان داده  ــدید نش ــه ای ش ــه گون ــت ب واقعی
ــف  ــز لطی ــاگر طن ــه تماش ــت ک ــده اس ش
ــر یکــی از شــخصیتها را  موجــود در کاراکت
کــه غیــر منتظــره بــا آن روبرو شــده اســت، 
بــا تمــام وجــود درک می کنــد و از صحنــه 

ــورد. ــا می خ ــود ج ــام وج ــا تم ــرور ب ت

ســادگی و صمیمیــت و خلــوص آن دوره 
ــه  ــم مشــاهده شــده و ب ــی در فیل ــه خوب ب
ــه  ــران از جمل ــوب بازیگ ــازی خ ــیله ب وس
ــوب و  ــن خ ــدر در مت ــر آنق ــد مهرانف احم
قــوی فیلــم نامــه همــراه شــده اســت کــه 
ــه شــصت  ــود را در ده ــب خ ــاگر اغل تماش
ــاهد  ــه ش ــد ک ــوش می کن ــد و فرام می بین
فیلمــی ســاخته شــده در دهــه نــود اســت.

این فیلم ارزش چند بار دیدن را دارد...

آن را از دست ندهید...

ســام. باغی بســیار زیبا به شــکل خورشید 
طراحی شــده است. قسمت های دایره ای در 
این باغ درخت دارند که در فصل پاییز به رنگ 
های نارنجی و قرمز نمایش داده شــده است. 
مســیری ماشین رو که برای بازدید از این باغ 
تعیین شــده است، به رنگ ســفید در تصویر 
دیده می شــود و دیواره های مسیر با خطوط 

سیاه مشخص است.
بازدیدکننــده ای در محل پیکان ســبزرنگ 
قرارگرفته. او می خواهد تمام این مســیرهای 
ســفید را سوار بر ماشینش طی کند و از هیچ 
تکه ای از مسیر، دوبار عبور نکند و در آخر به 
همین محل آغاز برگردد! ضمنا این ماشــین 
توان پیچیــدن در پیچ های تنُد را ندارد. پس 
همیشه باید مسیری را انتخاب کند که پیچ و 

خم های نرم داشته باشد.
پاســخ صحیح و کوتاهتان را با ایمیل، برای ما 

بفرستید.

پاسخ این معما را در شماره بعدی می بینید و 
اسم برندگان آن هم همین جا درج می شود.

تبلیغات تبلیغات تبلیغات
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خریداریم
تعدادی روبات کتاب خوان 

جهت بالا بردن سرانه  
مطالعه کشور خریداریم.

گمشده
مقداری توفیق عبادت گمشده، 
از یابنده تقاضا می شود در اسرع 
وقت آن را به اینجانب برساند.

با تشکر بنده خدا

توجه توجه
تعدادی کودک درون منتظر 

فعالیت بعد از امتحانات 
هستند. از صاحبان آن ها 

تقاضا می شود آزادی لازم را 
به آن ها بدهند.

فروشی
مقداری لوازم خانه به فروش 
می رسد. لوازم کاملًا سالم و نو 
هست و صرفاً جهت تجملات 

و چشم و هم چشمی قصد 
تعویض داریم. قیمت های 

پیشنهادی خود را ارسال کنید.

خریداریم
 مقداری شعور و منطق برای 
ارسال به کشورهای »1+5« و 
اگر پیدا نشد، چهارتا استخوان 
جهت کوبیدن در دهان طرف 

نیازمندیم     مقابل مذاکرات هسته ای 

نیازمندیم
 مقداری خوراکی سالم برای 

بوفه مدرسه نیازمندیم.

فروش فوری
قرص های کنکور کُش!

تمام اطاعات مورد نیاز 
در کنکور را با مصرف 
این قرص ها کسب کنید.

با ضمانت مرجوعی!

فروش فوری
قرص های کنکور کُش!

تمام اطاعات مورد نیاز 
در کنکور را با مصرف 
این قرص ها کسب کنید.

با ضمانت مرجوعی!

 گمشده 
تعدادی کودک 

درون گم شده اند.

 از یابنده 
تقاضا می شود، آن ها 
را هرچه سریع تر به 

صاحبانشان بازگرداند. 

جمعی از افسرده های محل

و  نوشــتن  تکالیــف  وقــت  *تــا 
مــورد  در  مــادرش  ســفارش های 
درس هایــش می رســد، خســته اســت و 
هــزار و یــک جــور بهانه هــای مختلــف! 
امــا فقــط کافیــه مــادر پیشــنهاد دهــد: 
ــر  ــا س ــازار؟ ب ــم ب ــای بری ــرم! می دخت

مــی دود... 

* ازش دلگیــر و ناراحــت شــدم. بهــش 
میگــم چــرا خــب اشــتباهم رو متذکــر 
نشــدی؟ ســرش رو مینــدازه پاییــن و بــا 
یــه تامــل کوچیــک بهــم نــگاه میکنــه 
ــن  ــودم همی ــروز خ ــون دی ــه: چ و میگ

اشــتباه رو کــردم!

ــادی  ــه هفت ــای ده ــا بچه ه ــدر م * چق
ــدن!  ــو درس خون ــیم ت ــختی می کش س
ــیدنی و  ــوان نوش ــط درس و دو لی دو خ

ــاپ کــورن و ... دو بســته پ

ــازی اشــکال  ــا داوری اون ب ــی واقع * ول
راســت  پــور  فردوســی  داشــت ها! 
می گفــت. تداعــی شــدن ایــن خاطــرات 
در ذهنــم از برنامــه ی نــود دیشــب تنهــا 
ــال  ــودم در قب ــرای خ ــود ب ــخی ب پاس
ــرروز  ــای ه ــم از تاخیره مواخــذه ی ناظ

ــه!  ــن هفت ای

مامان هی گفتن زود بخواب بچه...

* هــر روز بــا یکــی صمیمــی میشــه. یه 
ــا  ــدی ب ــی روز بع ــن هم کاس ــا ای روز ب
ــه  ــدن ب ــه مون ــی و... هم اون هم کاس
ــی  ــی خیل ــط اجتماع ــن رواب ــن میگ ای

ــگ و وارنگــی ؟!  ــا رن قــوی ی

* فقــط ســر کاس هاســت کــه حــس 
ــت  ــره! درس ــم اوج میگی ــه خوانی روزنام
ــر داره ســخت ترین  ــه دبی اون لحظــه ک
ــان از  ــده! ام ــای مبحــث رو درس می ج

شــب امتحــان....

* صفــای مادربــزرگ و خانــه اش تــو 
ــه  ــر ب ــه الان شــاید دیگ ــای مدرنیت دنی
ــد. طعــم عصر هایــش هیــچ  دســت نیای
ــم نمــی رود! عصرهــا  وقــت از زیــر دندان
ــر  ــن زی ــاط و انداخت ــی حی ــا آب پاش ب
و گذاشــتن  انــداز گوشــه ی حیــاط 
ســماور بــرای دم کــردن چنــد اســتکان 
چــای خــوش طعــم و راه افتــادن  بــوی 

ــه ... ــس باغچ ــای نرگ گل ه

ــه  ــات ب ــار...  رکع ــک، دو، ســه، چه * ی
ــی  ــاز م ــام نم ــه س ــد و ب ــر می رس س
ــازم  ــا نم ــا واقع ــام! آی ــاز تم ــد و نم رس

ــت؟! ــام اس تم

ــود  ــی، نمی ش ــلوغ پلوغ ــدت ش * از ش
ــزار و  ــا ه ــت. ب ــاق گذاش ــل ات ــا داخ پ
یــک غرولنــد بالاخــره اتاقــش را مرتــب 
ــای  ــاره از لاب ــد. دو روز بعــد دوب می کن
و  ماژیــک  و  کتاب هــا  و  لباس هــا 
ــاره  ــد رد شــد. دوب خــودکار و کیــف بای

ــه... ــان کاس ــان آش و هم هم

فیلمی با چاشنی حقیقت!

مروری بر فیلم ماجرای نیمروز

ریحانه صبوری

از شــما چــه پنهــان کــه در ایــن روزهایــی 
ــان را خــم کــرده اســت  ــی کمرم کــه گران
و دنیــا را جلــوی چشــم مان ســیاه، هزینــه 
ــه  ــرای تفریحــات ســالم و از جمل ــردن ب ک
ســینما امــری اســت مشــکل و در مــواردی 
هــم نامعقــول. آن هــم اکران هــای نــوروزی 
ــا اندکــی افزایــش قیمــت چشــم گیر  کــه ب

ــوده اســت. همــراه ب

ــمّ  ــمّ و غ ــگاره تمــام ه ــن راســتا ن در همی
ــته و  ــئله گذاش ــن مس ــر روی ای ــود را ب خ
ســعی کــرده تــا بــه شــما در ایــن انتخــاب 

کمــک کنــد.

ماجــرای نیمــروز، فیلــم پــر ســر و صــدای 
ــن  ــود کــه عناوی جشــنواره فجــر امســال ب
ــم  ــن فیل ــنواره، بهتری ــم جش ــن فیل بهتری
از نــگاه ملــی و بهتریــن فیلــم از نــگاه 

تماشــاگران را در کارنامــه ی خــود دارد. 
ایــن فیلــم واقعــا تماشــایی، بــه شــرح 
داســتانی می پــردازد کــه در طــی آن وقایــع 
ــت  ــن افشــاء ماهی ــه شــصت و همچنی ده
ضدانســانی منافقیــن را را  بازگــو می کنــد.

نــوع  فیلــم بــرداری و روایــت فیلــم در 
ــه  نهایــت ســادگی، خیــره کننــده اســت ب
ــا  ــاب آن دوره و آن روزه ــه الته ــوری ک ط
طــوری بیــان می کنــد کــه در طــول فیلــم 
کــه لحظــه لحظــه آن اوج و فــراز داســتان 
اســت تماشــاگر میــخ کــوب صندلــی 

می شــود.

از جملــه نکاتــی کــه در فیلــم بســیار قابــل 
توجــه و تحســین برانگیــز اســت، این اســت 
کــه بــر خــاف فیلم هــای بــه ظاهــر مشــابه 
و بــا همیــن موضــوع، مــرز بیــن احســاس و 
منطــق، فیلــم و واقعیــت بــه خوبــی رعایــت 
ــی  ــاهد واقعیت ــاگر ش ــت و تماش ــده اس ش
تمــام عیــار و بــدون کلیشــه های همیشــگی 

اســت.

ــان داده  ــدید نش ــه ای ش ــه گون ــت ب واقعی
ــف  ــز لطی ــاگر طن ــه تماش ــت ک ــده اس ش
ــر یکــی از شــخصیتها را  موجــود در کاراکت
کــه غیــر منتظــره بــا آن روبرو شــده اســت، 
بــا تمــام وجــود درک می کنــد و از صحنــه 

ــورد. ــا می خ ــود ج ــام وج ــا تم ــرور ب ت

ســادگی و صمیمیــت و خلــوص آن دوره 
ــه  ــم مشــاهده شــده و ب ــی در فیل ــه خوب ب
ــه  ــران از جمل ــوب بازیگ ــازی خ ــیله ب وس
ــوب و  ــن خ ــدر در مت ــر آنق ــد مهرانف احم
قــوی فیلــم نامــه همــراه شــده اســت کــه 
ــه شــصت  ــود را در ده ــب خ ــاگر اغل تماش
ــاهد  ــه ش ــد ک ــوش می کن ــد و فرام می بین
فیلمــی ســاخته شــده در دهــه نــود اســت.

این فیلم ارزش چند بار دیدن را دارد...

آن را از دست ندهید...

ســام. باغی بســیار زیبا به شــکل خورشید 
طراحی شــده است. قسمت های دایره ای در 
این باغ درخت دارند که در فصل پاییز به رنگ 
های نارنجی و قرمز نمایش داده شــده است. 
مســیری ماشین رو که برای بازدید از این باغ 
تعیین شــده است، به رنگ ســفید در تصویر 
دیده می شــود و دیواره های مسیر با خطوط 

سیاه مشخص است.
بازدیدکننــده ای در محل پیکان ســبزرنگ 
قرارگرفته. او می خواهد تمام این مســیرهای 
ســفید را سوار بر ماشینش طی کند و از هیچ 
تکه ای از مسیر، دوبار عبور نکند و در آخر به 
همین محل آغاز برگردد! ضمنا این ماشــین 
توان پیچیــدن در پیچ های تنُد را ندارد. پس 
همیشه باید مسیری را انتخاب کند که پیچ و 

خم های نرم داشته باشد.
پاســخ صحیح و کوتاهتان را با ایمیل، برای ما 

بفرستید.

پاسخ این معما را در شماره بعدی می بینید و 
اسم برندگان آن هم همین جا درج می شود.

تبلیغات تبلیغات تبلیغات

دستچین

یادداشت های 
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از دست ندهید
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خریداریم
 مقداری شعور و منطق برای 
ارسال به کشورهای »1+5« و 
اگر پیدا نشد، چهارتا استخوان 
جهت کوبیدن در دهان طرف 

نیازمندیم     مقابل مذاکرات هسته ای 

نیازمندیم
 مقداری خوراکی سالم برای 

بوفه مدرسه نیازمندیم.

فروش فوری
قرص های کنکور کُش!

تمام اطاعات مورد نیاز 
در کنکور را با مصرف 
این قرص ها کسب کنید.

با ضمانت مرجوعی!

فروش فوری
قرص های کنکور کُش!

تمام اطاعات مورد نیاز 
در کنکور را با مصرف 
این قرص ها کسب کنید.

با ضمانت مرجوعی!

 گمشده 
تعدادی کودک 

درون گم شده اند.

 از یابنده 
تقاضا می شود، آن ها 
را هرچه سریع تر به 

صاحبانشان بازگرداند. 

جمعی از افسرده های محل

و  نوشــتن  تکالیــف  وقــت  *تــا 
مــورد  در  مــادرش  ســفارش های 
درس هایــش می رســد، خســته اســت و 
هــزار و یــک جــور بهانه هــای مختلــف! 
امــا فقــط کافیــه مــادر پیشــنهاد دهــد: 
ــر  ــا س ــازار؟ ب ــم ب ــای بری ــرم! می دخت

مــی دود... 

* ازش دلگیــر و ناراحــت شــدم. بهــش 
میگــم چــرا خــب اشــتباهم رو متذکــر 
نشــدی؟ ســرش رو مینــدازه پاییــن و بــا 
یــه تامــل کوچیــک بهــم نــگاه میکنــه 
ــن  ــودم همی ــروز خ ــون دی ــه: چ و میگ

اشــتباه رو کــردم!

ــادی  ــه هفت ــای ده ــا بچه ه ــدر م * چق
ــدن!  ــو درس خون ــیم ت ــختی می کش س
ــیدنی و  ــوان نوش ــط درس و دو لی دو خ

ــاپ کــورن و ... دو بســته پ

ــازی اشــکال  ــا داوری اون ب ــی واقع * ول
راســت  پــور  فردوســی  داشــت ها! 
می گفــت. تداعــی شــدن ایــن خاطــرات 
در ذهنــم از برنامــه ی نــود دیشــب تنهــا 
ــال  ــودم در قب ــرای خ ــود ب ــخی ب پاس
ــرروز  ــای ه ــم از تاخیره مواخــذه ی ناظ

ــه!  ــن هفت ای

مامان هی گفتن زود بخواب بچه...

* هــر روز بــا یکــی صمیمــی میشــه. یه 
ــا  ــدی ب ــی روز بع ــن هم کاس ــا ای روز ب
ــه  ــدن ب ــه مون ــی و... هم اون هم کاس
ــی  ــی خیل ــط اجتماع ــن رواب ــن میگ ای

ــگ و وارنگــی ؟!  ــا رن قــوی ی

* فقــط ســر کاس هاســت کــه حــس 
ــت  ــره! درس ــم اوج میگی ــه خوانی روزنام
ــر داره ســخت ترین  ــه دبی اون لحظــه ک
ــان از  ــده! ام ــای مبحــث رو درس می ج

شــب امتحــان....

* صفــای مادربــزرگ و خانــه اش تــو 
ــه  ــر ب ــه الان شــاید دیگ ــای مدرنیت دنی
ــد. طعــم عصر هایــش هیــچ  دســت نیای
ــم نمــی رود! عصرهــا  وقــت از زیــر دندان
ــر  ــن زی ــاط و انداخت ــی حی ــا آب پاش ب
و گذاشــتن  انــداز گوشــه ی حیــاط 
ســماور بــرای دم کــردن چنــد اســتکان 
چــای خــوش طعــم و راه افتــادن  بــوی 

ــه ... ــس باغچ ــای نرگ گل ه

ــه  ــات ب ــار...  رکع ــک، دو، ســه، چه * ی
ــی  ــاز م ــام نم ــه س ــد و ب ــر می رس س
ــازم  ــا نم ــا واقع ــام! آی ــاز تم ــد و نم رس

ــت؟! ــام اس تم

ــود  ــی، نمی ش ــلوغ پلوغ ــدت ش * از ش
ــزار و  ــا ه ــت. ب ــاق گذاش ــل ات ــا داخ پ
یــک غرولنــد بالاخــره اتاقــش را مرتــب 
ــای  ــاره از لاب ــد. دو روز بعــد دوب می کن
و  ماژیــک  و  کتاب هــا  و  لباس هــا 
ــاره  ــد رد شــد. دوب خــودکار و کیــف بای

ــه... ــان کاس ــان آش و هم هم

فیلمی با چاشنی حقیقت!

مروری بر فیلم ماجرای نیمروز

ریحانه صبوری

از شــما چــه پنهــان کــه در ایــن روزهایــی 
ــان را خــم کــرده اســت  ــی کمرم کــه گران
و دنیــا را جلــوی چشــم مان ســیاه، هزینــه 
ــه  ــرای تفریحــات ســالم و از جمل ــردن ب ک
ســینما امــری اســت مشــکل و در مــواردی 
هــم نامعقــول. آن هــم اکران هــای نــوروزی 
ــا اندکــی افزایــش قیمــت چشــم گیر  کــه ب

ــوده اســت. همــراه ب

ــمّ  ــمّ و غ ــگاره تمــام ه ــن راســتا ن در همی
ــته و  ــئله گذاش ــن مس ــر روی ای ــود را ب خ
ســعی کــرده تــا بــه شــما در ایــن انتخــاب 

کمــک کنــد.

ماجــرای نیمــروز، فیلــم پــر ســر و صــدای 
ــن  ــود کــه عناوی جشــنواره فجــر امســال ب
ــم  ــن فیل ــنواره، بهتری ــم جش ــن فیل بهتری
از نــگاه ملــی و بهتریــن فیلــم از نــگاه 

تماشــاگران را در کارنامــه ی خــود دارد. 
ایــن فیلــم واقعــا تماشــایی، بــه شــرح 
داســتانی می پــردازد کــه در طــی آن وقایــع 
ــت  ــن افشــاء ماهی ــه شــصت و همچنی ده
ضدانســانی منافقیــن را را  بازگــو می کنــد.

نــوع  فیلــم بــرداری و روایــت فیلــم در 
ــه  نهایــت ســادگی، خیــره کننــده اســت ب
ــا  ــاب آن دوره و آن روزه ــه الته ــوری ک ط
طــوری بیــان می کنــد کــه در طــول فیلــم 
کــه لحظــه لحظــه آن اوج و فــراز داســتان 
اســت تماشــاگر میــخ کــوب صندلــی 

می شــود.

از جملــه نکاتــی کــه در فیلــم بســیار قابــل 
توجــه و تحســین برانگیــز اســت، این اســت 
کــه بــر خــاف فیلم هــای بــه ظاهــر مشــابه 
و بــا همیــن موضــوع، مــرز بیــن احســاس و 
منطــق، فیلــم و واقعیــت بــه خوبــی رعایــت 
ــی  ــاهد واقعیت ــاگر ش ــت و تماش ــده اس ش
تمــام عیــار و بــدون کلیشــه های همیشــگی 

اســت.

ــان داده  ــدید نش ــه ای ش ــه گون ــت ب واقعی
ــف  ــز لطی ــاگر طن ــه تماش ــت ک ــده اس ش
ــر یکــی از شــخصیتها را  موجــود در کاراکت
کــه غیــر منتظــره بــا آن روبرو شــده اســت، 
بــا تمــام وجــود درک می کنــد و از صحنــه 

ــورد. ــا می خ ــود ج ــام وج ــا تم ــرور ب ت

ســادگی و صمیمیــت و خلــوص آن دوره 
ــه  ــم مشــاهده شــده و ب ــی در فیل ــه خوب ب
ــه  ــران از جمل ــوب بازیگ ــازی خ ــیله ب وس
ــوب و  ــن خ ــدر در مت ــر آنق ــد مهرانف احم
قــوی فیلــم نامــه همــراه شــده اســت کــه 
ــه شــصت  ــود را در ده ــب خ ــاگر اغل تماش
ــاهد  ــه ش ــد ک ــوش می کن ــد و فرام می بین
فیلمــی ســاخته شــده در دهــه نــود اســت.

این فیلم ارزش چند بار دیدن را دارد...

آن را از دست ندهید...

ســام. باغی بســیار زیبا به شــکل خورشید 
طراحی شــده است. قسمت های دایره ای در 
این باغ درخت دارند که در فصل پاییز به رنگ 
های نارنجی و قرمز نمایش داده شــده است. 
مســیری ماشین رو که برای بازدید از این باغ 
تعیین شــده است، به رنگ ســفید در تصویر 
دیده می شــود و دیواره های مسیر با خطوط 

سیاه مشخص است.
بازدیدکننــده ای در محل پیکان ســبزرنگ 
قرارگرفته. او می خواهد تمام این مســیرهای 
ســفید را سوار بر ماشینش طی کند و از هیچ 
تکه ای از مسیر، دوبار عبور نکند و در آخر به 
همین محل آغاز برگردد! ضمنا این ماشــین 
توان پیچیــدن در پیچ های تنُد را ندارد. پس 
همیشه باید مسیری را انتخاب کند که پیچ و 

خم های نرم داشته باشد.
پاســخ صحیح و کوتاهتان را با ایمیل، برای ما 

بفرستید.

پاسخ این معما را در شماره بعدی می بینید و 
اسم برندگان آن هم همین جا درج می شود.

تبلیغات تبلیغات تبلیغات

دستچین

یادداشت های 
روزانه یک 

انجمنی

از دست ندهید
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